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چکیــــده: 

بازخوانی رابطه ریاضی و معماری از منظر الگوریتم

محمدعلی بنی‌هاشمی *

حامد بیتی **
مربی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز. تبریز )نویسنده‌ی مسئول(

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز. تبریز

تاریخ دریافت مقاله:97/07/03                    تاریخ پذیرش نهایی: 98/02/18

تاکنون صاحبنظران فراوانی از درآمیختگی ریاضی و معماری سخن رانده‌اند. نظرگاه‌های متفاوت دراین زمینه حاکی از وجود دو رویکرد کلی 
تاویلی و تاریخینگر دراکثر این مطالعات است. اما آنچه در‌بیان این نسبت چندان مورد‌توجه قرار‌نگرفته است؛ رویه‌های ذهنی مشترک در علم 
ریاضی و معرفت معماری است که بر کارِ ریاضی‌دانان و معماران گذشته تأثیر می‌نهاده است. بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح نمود 
که حضور و تداوم رياضيات در معماري گذشته مرهون چه رويه ذهني معماران مي باشد؟ رهیافت پژوهش حاضر مبتنی بر تفسیر تاریخی 
شواهد مستند است که در قالب متون گذشته و دانش‌نامه‌های علوم، به بررسي رويه‌اي در نسبت علم »رياضيات« و معرفت »معماري« 
می‌پردازد تا با واکاوی معنای ریاضی در علوم گذشته از یکسو و جایگاه معرفت معماری نزد پیشینیان از دیگرسو، به تبیین ساختارهای ذهنی 
مشترک بین فعالان دو حوزه بپردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، رويه خاصی از رياضيات با نام »الگوریتم« قابل شناسايي‌است كه‌بر ذهن 
رياضي-دانان گذشته ساري بوده و باعث تولد »رياضيات فرهنگي« در‌آن بستر می‌شده‌‌است. اين رويه عملگرا، به عنوان عامل تکوين ساختار 
ذهني براي معماران در ساخت و تعريف الگوها ايفاي‌نقش کرده‌است و اصول رياضي در‌جريان همين ذهنيت مشترک الگوريتمي به ذهن 

معماران انتقال يافته و باعث تقارب عمل و نظر ‌شده‌است.

واژه های کلیدی: ریاضی، معماری، الگوریتم، رابطه ریاضی و معماری.

* m.banihashemi@tabriziau.ac.ir ** h.beyti@tabriziau.ac.ir
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مقدمه
دانش هندسه از دیرزمان در معماری کهن این سرزمین جایگاه 
ویژه‌ای داشته است. در آميختگي رياضيات و معماري گذشته 
ايران چنان است كه گلوم بک و ويلبر در تعبيري از جايگاه 
هندسه در دوره تيموري مي‌گويند: »هندسه در اين دوره تنها 
ابزار براي نيل به مقصود نيست بلكه خود مقصود است« )نجیب 
اوغلو 1379، 57(. ازاین‌رو معماري گذشته ايران مملو از مظاهر 
تعيين مساحت،  در  رياضيات  است. شعب مختلف  رياضيات 
تفكيك اراضي، ترسيم و تقسيم  اشكال هندسي و تصوير آن 
بر زمين، رسم تصاوير دو بعدي جسم نما توسط عالمان علم 
مساحي1 و تسطيح2 و رسامان، اختيار طالع سعد و گاهشماري 
و تعيين سمت قبله توسط منجمان وكاربست علوم عددي، 
جبري و حسبه براي دبيران، مسئولين ماليه، ناظران، كاتبان 
امور ديواني، محتسبان3 و ناظران جهت برآورد‌هاي ساختماني و 
حسابرسي وبرآورد هزينه‌ها و اجرت‌ها و نیز ساخت نهر‌ها، كاريز، 
پل، آب‌بند، آب‌انبار، ساختارهاي آبي و نيارشي توسط عالمان علم 
حيل4، اثقال و موازين و اوزان )تراز زمين(5 و عقودالابنيه6، تنها 
بخشي از مناسبات كاركردي علوم رياضي يا به تعبير پيشينيان 
تعاليم يا علوم دقيقه با معماري است. جالب اینجاست که حضور 
رياضيات در معماري به اين حوزه‌هاي كاركردي محدود نيست. 
تجلي رياضيات به عنوان علم تنظيم نسبت‌ها و تدقيق فواصل 
قاب‌ها و فاصله‌گذاريِ طاق‌ها و  عددي و هندسي در تكرارِ 
قوس‌ها و پيچشِ دقيقِ مقرنس‌ها و ريتمِ موزونِ كاربندي‌ها 
و قوام‌دهيِ نقوش و تزئينات هندسي و ارائه نسبت‌هاي زيباي 

بصري نيز قابل بررسي است.
امروزه هم‌نشيني رياضيات با معماري، بسيار متفاوت از گذشته 
مطرح شده است. آفرینش معماری معاصر در ارتباط تنگاتنگ 
با هندسه و نرم افزار های پیچیده ای بر اساس تکنیک های 
در  و   )91  ،2006 روسی8  و  )مارچتی7  بوده  مدرن  ریاضیات 
همسان-سازي شكلي و افزايش سهولت توليد و كاهش خطاي 
ساخت، جهت تسهيل و تسريع نصب در برپايي بناها محدود 
مي‌شود؛ این مطالعه با این پیش فرض که آشنایی با اشتراکات 
دو حوزه علم ریاضی و معرفت معماری، بر فهم معماران امروز 
می‌افزاید و از این طریق باعث غنای معماری امروز می‌گردد؛ و 
ازطرفی هنوز تمام ابعاد رابطه این دو حوزه روشن نشده است؛ 

به تبیین چگونگی ارتباط این دو حوزه می‌پردازد؛ و از نسبت 
علم ریاضی با معرفت معماری در گذشته جهت کاربست آن در 
معماری امروز می‌پرسد. برای این منظور، این پژوهش با رويکرد 
تاريخي به بررسي رويه‌اي در نسبت علم »رياضيات« و معرفت 
»معماري« خواهد پرداخت؛ و برای یافتن چیستی رویه ذهنی 
مشترک بین فعالان این‌دو حوزه، رابطه ریاضی و معماری مورد 
بازخوانی قرار خواهد گرفت؛ و نظرات مطرح صاحبنظران در 
این ارتباط بررسی خواهد شد؛ سپس جهت گشودن دریچه‌های 
بیشتر از این ارتباط در گذشته، دو رکن اساسی این رابطه یعنی 
علم »رياضيات« و معرفت »معماري« از منظر قدما مورد تأمل 
بیشتری قرار خواهند گرفت. با واکاوی معنای ریاضی در علوم 
گذشته از یکسو و جایگاه معماری نزد پیشینیان از دیگر سو، 
امکان یافتن ساختارهای ذهنی مشترک بین فعالان دو حوزه 
میسر خواهد شد و از این طریق نوع ارتباط این ساختارها تبیین 
خواهد گردید. رهیافت پژوهش حاضر مبتنی بر تفسیر تاریخی 
شواهد  مستند است که در قالب متون گذشته و دانش نامه‌های 
علوم، به موضوعات مرتبط با ریاضیات و معماری پرداخته‌اند. 
منابع تاريخي مستقل و مشترک رياضيات و معماري و تطبيق 

يافته‌ها در این مسیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ارتباط علم ریاضی و معرفت معماری از منظر صاحبنظران

حوزه  دو  بین  ارتباط  وجود  به  فراوانی  صاحبنظران  تاکنون 
علم ریاضی و معرفت معماری اذعان نموده‌اند. به اعتقاد اکثر 
دانشوران در تمامی مراحل تکوین اثر معماری، رابطه تنگاتنگی 
بین هندسه و نیارش دیده می‌شود )ابوالقاسمی 1388، 366(؛ و 
به تعبیری در هنر اسلامی تمام کائنات به وسیله هندسه، اعداد و 
الفبا قابل درک است )آککاچXVIII ،2005 9(. هرکدام از این افراد 
ارتباط ریاضی و معماری را از وجهی مورد بررسی و تبیین قرار 
داده اند. بررسی آرای صاحبنظران از وجود نظرگاه‌های متفاوت 
در بیان نسبت بین ریاضی و معماری و ارتباط بین ریاضی‌دانان 

و معماران حکایت دارد )جدول 1(.
دیدگاه اول رویکردی تأویلی است که رابطه ریاضی و معماری 
را از دريچه سنت‌گرايان مي‌نگرد؛ رویکرد سنت‌گرایانی نظیر 
رنه‌گنون، بورکهارت، شوان و نصر به هنر، فراتر از دیدگاه تاریخی 
است و آنها تلاش می‌کنند مؤلفه‌های اساسی و فرازمانی ادیان را 
به‌عنوان منشأ اثر  هنر سنتی و قدسی معرفی کنند و معتقدند که 
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زبان رمزی و تمثیلی آثار هنری، بیانی ویژه از همان مؤلفه‌های 
فرازمانی ادیان هستند. آنها بر این باورند که در ادیان، مؤلفه‌های 
مشترک و محوری وجود دارند که با بررسی تاریخی و توجه 
به جزئیات شکل‌دهنده آنها نمی‌توان استنباط صحیحی از آنها 

داشت.
در مقابل این دانشوران، دیدگاه دوم با نگاهی تاریخی‌نگر به 
بررسی روابط بین ریاضیات و معماری می پردازد. به اعتقاد آنان 
مسئله‌ی تکوین سنّتِ هنر[ و معماری اسلام]، صرفاً از طریق 
مطالعه‌ی آثار و بررسی اسناد منفرد میسر نخواهد بود؛ بلکه این 
مسئله میبایست در دو زمینۀ عام فرهنگی [فرهنگ، تمدن و 
علم ]و نظریۀ عام هنر و تکامل آن دوران مورد مطالعه قرار گیرد 
)گرابارxvi ،1978 10(. صاحبنظرانی همچون آندره گدار، الگ 
گرابار، تری آلن و بعضی دیگر از مورخان هنر اسلامی، نگاهی 
تاریخی‌نگرانه به هنر اسلامی دارند و عوامل، ریشه‌ها و بسترهای 
تحقق هنر اسلامی را به طور تاریخی نگریسته و به دنبال این 
هستند که رد‌پای اسلوب، فرم و قالب‌های هنر اسلامی را در 
دیگر تمدن‌ها پیگیری کنند. از نظر آنها همه‌ پدیده‌ها مبتنی بر 

علت-های برآمده از شرایط اجتماعی- تاریخی هستند. هر اثر و 
رفتاری محصول دوران شرایط اجتماعی و جامعه خاص است و 
هویت انسان در آن شکل می‌گیرد. در واقع هر فرد و هر اثری 
ساخته و پرداخته تاریخ خودش است. تعدادی از این صاحبنظران 
با رویکری کارکردگرایانه، به بررسي کارکردهاي فني و ساختي 
و پياده‌سازي نقشه‌ها و نحوه ترسيم نقوش هندسي و ارزيابي 
اصول زيبايي‌شناسي با اصول پيمون‌ها و تناسبات طلايي تمرکز 
مي‌کند و رابطه ریاضی و معماری را از جنس کارکرد می‌شمارد؛ 
در مقابل تعدادی دیگر از این صاحب‌نظران با رویکردی محتوایی 
به توصیف رویداد های تاریخی در ارتباط با معماری و ریاضیات 
می‌پردازند و سطح دانش مورد استفاده دانشوران دو حوزه و تطور 

زمانی آن را  مورد توجه قرار می‌دهند.
اما آنچه که در این بررسی تاریخی و بیان این نسبت چندان 
مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته است؛ بررسی رویه‌های 
ذهنی مشترک در علم ریاضی و معرفت معماری است که بر کار 

ریاضی‌دانان و معماران گذشته تأثیر می‌نهاده است. 

جدول 1. رویکردهای مختلف در مطالعه نسبت ریاضیات و معماری توسط صاحبنظران مختلف
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با پذیرفتن وجود رابطه ميان رياضيات و معماري از منظر 
این صاحبنظران، ارتباط میان رياضيدانان و معماران نیز به 

سه دسته تقسیم خواهد شد.
به  معماري  پيشرفت  زدن  گره  با  از صاحب‌نظران  عده‌ای 
از  یک‌طرفه  رابطه  نوعی  وجود  بر  رياضي  دانش  ارتقاي 
ریاضی به معماری قائل هستند11. دلایل این مدعی توسط 
که  است  ریاضیات  در  عقلی  و  انتزاعی  اصول  وجود  آنان 
مي‌تواند تکيه‌گاه عقلي محکمي براي ارتقای معماري باشد. 
رياضي  و  معماري  حوزه  دو  در  تفکيکي  چنين  اساس  بر 
اصناف  که  دارند  عقيده  طاهري12  مانند  پژوهشگراني 
با ميراث علمي و فني  ارتباط مستقيمي  بنايان  معماران و 
رياضي‌دانان نداشته‌اند؛ به اعتقاد آنان، اين ميراث به واسطه 
عملي  مسائل  زبان  به  پيشرو،  و  رياضيدان  شبه  معماران 
معماري ترجمه و توسعه ميي‌افت13 )طاهری 1394، 1(. در 
اینکه  به  با توجه  افراد می‌توان پرسید که  این  مقابل نظر 
از حدود سده پنجم هجري با شکل‌گيري نطفه‌هاي اوليه 
اين  هاي  رشته  رياضي،  دانش  ارتقاي  و  معماري  اصناف 
چگونه   )23  ،1390 )طاهری  نهاده  سستي  به  رو  ارتباط 
رياضيات تا قرن‌ها همچنان حضور خود را در معماري حفظ 

است؟   کرده 
هولد15  و   )1999( صليبا14  چون  پژوهشگراني  دوم  دسته 
متون  ميان  ارتباط  وجود  و  رياضيدانان  نقش  بر   )1988(
رياضي  ايشان سنت  معماري تشکيک کرده‌اند.  با  رياضي 
ورزيدن اصحاب معماري را شفاهي دانسته و ارتباط ناچيزي 

قائلند.  اين دو قلمرو  ميان اصحاب 
چرباچي17   ،)1978( بولاتف16  پژوهشگرانی  سوم  دسته 
)1989( اوزدورال18 )1992؛ 1995؛ 1998؛ 2002 ( و نجيب 
اوغلو19 )1989( هستند که بر نقش علوم، متون رياضي و 
مثلًا  دارند.  تأکيد  اسلامي  دوره  معماري  در  رياضي‌دانان 
اوزدورال اصلي‌ترين نقش‌ها را در تکوين معماري و صناعات 

.)3 )طاهری 1390،  است  داده  رياضي‌دانان  به  وابسته، 
رابطه  نوع  در  می‌توان  ذکر شد؛  که  دیدگاه‌های  تفاوت  با 
بین ریاضی و معماری و به تبع آن ریاضیدانان و معماران 
و  »حضور  که  نمود  مطرح  را  پرسش  این  و  کرد  اندیشه 
تداوم رياضيات در معماري گذشته مرهون چه رويه ذهني 

تعریف  سوال،  این  به  پاسخ  برای  مي‌باشد؟«  معماران 
معماری  معرفت  از  قدما  تلقی  و  ریاضی  علم  از  پیشینیان 

است. ضروری 
علم رياضيات از منظر پیشینیان

رياضيات هرچند در ديدگاه سده بيستم يک روش تحقيق 
و جست‌و‌جو است که به تفکر بر اساس اصل موضوع مي 
پردازد. )کلاين 1388، 129(؛ اما از دیدگاه قدما، -از جمله 
فارابي- رياضيات از مقوله کميات است که اين کميات يا 
مجرد و عقلي‌اند که رياضيات نظري را شکل مي‌دهد يا در 
ماده بروز و ظهور دارند که رياضيات عملي عهده‌دار آن است 
)بکار 1381، 129(.  در دانش‌نامه‌هاي اسلامي رياضيات -يا 
به تعبير قدما تعاليم- جزو علوم عقلي طبقه‌بندي مي‌شود. 
منطق،  دسته  چهار  بر  مشتمل  را  عقلي  علوم  اين‌خلدون 
علوم طبيعي، الهيات و تعاليم مي‌داند. دانش چهارم )تعاليم( 
آنست که در مقادير بينديشند. )ابن خلدون 1390، 228(. 
فارابي علم تعاليم را مشتمل بر هفت بخش مي‌داند؛ علم 
عدد و هندسه و مناظر و نجوم، علم موسيقي و علم اثقال 
و علم حيل )نصر 1384، 48(. دانشمندان علوم رياضي را با 
توجه به تبحر آنها در شعب این علوم، مهندس )هندسه‌دان( 

محاسب، منجم خطاب مي‌کردند )طاهري 1390، 2(.
نگاهی به تاریخ رياضيات نشان می‌دهد که این علم در ايران 
پس از اسلام تجلي پررنگي دارد؛ ليکن ريشه‌هاي تاريخي 
اين علم را می‌بايست در تمدن‌هاي متقدم‌تر جستجو کرد. 
و  مصر  تمدن  دو  به  تاريخ  در  ريشه‌ها  این  پي‌گيري  با 
بين‌النهرين خواهيم رسيد که در جهان مديترانه تأثير بسيار 
عميق داشته‌اند. به تعبيري شاكله اصلي تمدن آينده جهان 
رويه‌هاي  حيث  از  فرهنگ  دو  اين  ميك‌نند.  پي‌ريزي  را 
فرهنگي بسيار متفاوتند. تمدن بين‌النهرين در مقايسه با مصر 
بسيار متأثر از وضعيت جفرافياي پويايي )به لحاظ حوادث 
الواح بدست  تاريخي( است )سارتن 1346، 90(. بازخواني 
عالي  در سطح  محاسبه  در  مهارت  از  بين‌النهرين  از  امده 
دلالت داشته و وجود دستگاه موضعي شصتگاني )ستيني( را 
در  مدت زمان طولاني آشكار مي‌سازد. ریاضیدانان شوشی 
محاسبات  باب  در  متعددی  روش‌های  بابلی  و  سومری  و 
با اعداد ضرب و محاسبه مساحات و احجام ابداع کرده و 
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)فرشاد 1365،  می‌برده‌اند  بکار  را  آنها  مسائل خویش  در 
505(. سومري‌ها به عنوان ساکنان بين‌النهرين رياضيدانان 
بسيار قوي بودند )سارتن 1346، 107(؛ و بابليان به عنوان 
از  آنان محاسبين چيره‌دست و در جبر قويتر  ميراث‌داران 
هندسه بودند. جنبه عمده هندسه بابلي در ماهيت جبري 
سال 2000  ق.م حساب  تا  37(؛  )ايوز 1379،  است  آن 
تمدن  است.  گشته  متكامل  منثور  يا  بياني  جبر  به  بابلي 
بابل  195(؛   ،1378 )دورانت  بود  بازرگانی  مبنای  بر  بابل 
بر سر راه جاده‌هاي كاروان‌رو بزرگ قرار داشت )و شاید 
همين موضوع نياز آنها را به حساب عملي و جبر عددي 
موجب می‌شد( در مقابل مصر کشوری نيمه‌منزوي بود و 
و  می‌دید؛  نیل  جلگه  کشاورزی  مرهون  را  خود  پیشرفت 
هر  در مصر  نبود.  نياز  آن  در  چندان گسترده  اداري  امور 
سال رودخانه نیل طغیان می‌کرد و نواحی اطراف رودخانه 
را سیل فرا‌می‌گرفت؛ این رویداد تمام علایم مرزی میان 
املاک را از بیم می‌برد و لازم می‌شد دوباره هرکس زمین 
خود را اندازه‌گیری و مرزبندی کند )بمانیان 1389، 38(؛ 
و همین نياز به ترفندهاي هندسي براي بازيابي اراضي را 
الزام مي‌نمود. علاقه مصري‌ها به شكل و فرم در مقابل  
خط  در  حتي  ميان‌رودان  ساکنان  عدد‌دوستي  فرهنگ 
اقبال  جاییکه  تا  است؛  احساس  قابل  نيز  آنان  تصويري 
کمتر به هندسه باعث شد نقاشی در نزد بابلیان نقش فرعی 
داشته و فن مجسمه‌سازی در میان بابلیان هیچ ترقی نکند 
و هرگز به پای نقش‌های روح‌دار و نیرومندی که مصریان 
هزار سال پیش از آنان می‌ساخته‌اند؛ نرسد )دورانت 1378، 

.)216
و  هنري  لحاظ  به  مصر  و  يونان  بين  بسياري  قرابت 
معماري و علمي مي‌توان پيدا كرد. يونانیان قديم معمولًا 
به مصر همچون گهواره علم مي‌نگريستند و كساني كه 
از مصر  داشته‌اند؛ ميك‌وشيدند كه  بلندپروازي‌هاي علمي 
آن سرزمين  در  را  بيشتر عمر خود  و هر چه  كنند  ديدن 
معلوماتي  آنجا  كاهنان  يا  و  فهميده  مردم  از  و  بگذرانند 
می- دوست  یونانیان   .)153  ،1346 )سارتن  فراگيرند 

به  آنان  رهاورد سفر  را  خود  پیشگامان  دانش  که  داشتند 
علمي  رفت‌وآمد‌هاي   .)174  ،1340 )راسل  بدانند  مصر 

دانشمندان یونانی به مصر نمونه‌اي از اين دلايل است. 
از این‌رو، اثر مصر در رياضيات يونان را تا آغاز قرون 
وسطي مي‌توان مشاهده كرد. در زمان تالس مصريان 
در هندسه بسيار پيشرفته بودند و كارهاي تالس مشتق 
از كارهاي مصريان است و همين تالس است كه راه را 
باز كرد تا كتاب اصول هندسه اقليدس طرح‌ريزي شود؛ 
و پيشرفت‌هایی كه تا به امروز در هندسه حاصل شده، 

.)212 )سارتن 1346،  آيد.  فراهم 
از مصري‌ها،  يونانيان  رويه‌اي  و  تأثر فکري  مقابل  در 
قابل شناسايي  نواحي خود  با  ميان‌رودان  تمدن  قرابت 
ميان  فرهنگي  پيوستگي‌هاي  مختلف  اقسام  است. 
ديگر  ملل  از  بسياري  و  سوريه  و  مصر  و  بين‌النهرين 
از طرف  را  ايران و هند  از كي طرف و  را  باختر آسيا 
جابجايي‌هاي  اين   .)95 )همان،  مي‌گيرد  بر  در  ديگر 
دانشي به جايي رسيد كه هندي‌ها را ميراث دار حساب 
و علم اعداد بين النهرين در شرق و يونان20 را تداوم 
همان  به  یونانیان  داد21.  قرار  مصر  دوستي  هندسه 
در  بودند؛  ناتوان   ]حساب[  ریاضیات  در  که  میزان 
هندسه قدرت فراوان داشتند )دورانت، 1378، 918(. در 
مقابلِ يونانيان که چيزهاي ساده‌ای را كه مثل آفتاب 
را،  بوده  واضح  و  آسان  بابلي  و  اسلاف سومري  براي 
اصول  اساس  بر  آنها  نظري  اثبات  به  و  نمي‌پذيرفتند 
موضوعه مي‌پرداختند. سومري‌ها و ديگر ساکنان حوزه 
جنبه‌هاي  نظري،  اثبات‌هاي  به  بي‌توجه  ميان‌رودان 
عملي و کاربردي موضوعات برايشان مهم بوده است. 
در یک جمع‌بندی و مقایسه کلی میتوان گفت که دانش 
داشته  »هندسی«  جنبه  بیشتر  قدیم  یونان  در  ریاضی 
و  عددی  دیدگاه  از  را  ریاضی  مسائل  شرقیان  است. 
جبری می‌نگریسته‌‌اند و روش‌ها و قواعدشان نیز عمدتاً 
دانشمندان  که  حالی  در  است؛  بوده  عددی  و  جبری 
یونانی به تفسیرات هندسی از مسائل گرایش و توجه 

.)505  ،1365 )فرشاد  داشتند  بیشتری 
بر اساس آنچه گفته شد شايد بتوان مقايسه رياضيات 
يونان و هند را به نوعي مقايسه دو رويه و گرايش کلي 
هنديان  هرچه  دانست.  روزگار  آن  رياضيات  بر  حاکم 
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حسابگراني ممتاز، ولي هندسه‌داناني متوسط بودند. يونانيان 
كمتر  محاسباتي  كارهاي  به  ولي  يافتند  تفوق  هندسه  در 
تجربي  هند  در  رياضيات  مي‌دادند.  نشان  خود  از  توجهي 
و عمدتاً ابزاري در خدمت ديگر مشاغل بوده كه براهين و 
روش‌هاي استدلالي به ندرت در آن عرضه مي‌شد و اغلب 
مسائل رياضي به نظم و در قالب زباني مبهم و مرموز در 
بيان می‌آمد؛ در مقابل در يونان، رياضيات هستي مستقلي 
يافت و رياضيات به خاطر خود رياضيات مورد مطالعه قرار 
گرفت. از این‌رو، صفت مميزه رياضيات يوناني در اصرار آن 
)ايوز  است  بوده  منطقي  و  واضح  بيان  با  دقيق  براهين  بر 

.)227 ،1379
بعد از اسلام با نهضت ترجمه متون علمي يوناني و سرياني، 
فرمانروايي  زمان  در  شدند.  آشنا  جهان  علوم  با  مسلمانان 
به  يوناني  علمي  كلاسكي  آثار  از  بسياري  هارون‌الرشيد 
عربي برگردانده شدند كه قسمتي از اصول اقليدس از آن 
هندي  معارف  او  حكومت  عهد  در  همچنين  است.  جمله 
رخنه بيشتري به بغداد پيدا كرد. در عصر حكومت مامون 
رياضيات  زمبنه  در  آثاري  نوشتن  به  زيادي  پسر، فضلاي 
موسي  بن  محمد  آنها  مشهورترين  كه  پرداختند؛  نجوم  و 
المقابله -که نخستین  الجبر و  الخوارزمي بود. کتاب وی، 
تألیف اسلامی درباره علم جبر بود- نام خود را به این علم 
)نصر 1384، 29(؛ كه  است  داده  دو  باختر هر  و  در خاور 
تأثير  شد؛  ترجمه  لاتين  به  دوازدهم  قرن  در  وقتي  بعدها 
فوق‌العاده‌اي در اروپا گذاشت )ايوز 1379، 229(. شاهدی 
از تأثیر وی بر مغرب زمین این امر است که صورت لاتینی 
شده نام وی، الگوریسم )Algorism(، مدت درازی در اغلب 
)نصر  است  بوده  حساب  علم  معنی  به  اروپایی  زبانهای 
1384، 29(. اين حساب‌ها عموماً قواعد محاسبه را از روي 

مي‌دادند.  شرح  هندي  شده  الگوبرداري  الگوريتم‌هاي 
دانشمندان تاريخ علم خط جدايي بين علوم غرب )يوناني( 
و شرق را استفاده از برهان و استدلال و و نظري بودن علم 
در يونان و عملي‌گرايي و غير استدلالي بودن آنرا در شرق 
علم  تاریخ  به  مربوط  نوشته‌های  از  بسیاری  در  مي‌دانند. 
نقش شرق اسلامی در معرفت جهانی تحریف شده؛ سهم 
دانش و نگرش یونانی مبالغه گشته؛ و نقش فرهنگ‌های 

کهن ایران و میان‌رودان و مصر و هند و چین در پایه‌ریزی 
فرهنگ جهانی نادیده انگاشته شده است. برخی از مورخین 
بر آنچه که خود »معجزه« یونانی می‌نامند؛ تأکید فراوان 
داشته و سعی کرده‌اند تا روند علم را با رجوع به نگرش‌های 
 ،1365 )فرشاد  کنند  بررسی  اسکندرانی(  و  )آتنی  یونانی 
104(. در نظر ايشان با  دگرگوني‌هاي اقتصادي و سياسي 
تمدنه‌ا  برخي  ميلاد  از  قبل  دوم  هزاره  آخر  قرن‌هاي  در 
مردمان  و  باخت  فروغ  بابل  و  مصر  قدرت  رفتند؛  بين  از 
جديدي به ويژه عبريان و آسوريان و فنقيان و يونانيان پا به 
عرصه نهادند. ديدگاه ايستاي شرق‌باستان ناممكن گرديد 
چون  به  انسان‌ها  عقلگرايي،  از  گسترشي  روبه  جو  در  و 
براي  باستان كه  پرداختند. روش‌هاي تجربي شرق‌  و چرا 
براي  ديگر  بود؛  كافي  »چگونگي«  سوال  به  پاسخگويي 
پاسخ دادن به اين پرسش‌‌هاي علمي‌تر راجع به »چرايي« 
روش‌هاي  در  كوشش‌هايي  ازاین‌رو،  نداشتند.  كفايت 
كنوني  دانشمند  كه  قياسي  جنبه  و  پذیرفت  انجام  برهاني 
آن را مشخصه بنيادي رياضيات مي‌شمارند؛ اهميت يافت 
)ايوز 1379، 64(. اين مورخان بر اساس اين كه رياضيات 
انتزاعي و استدلالي را اولاتر بر حساب و جبر مي‌دانستند؛ 
تلاش‌هاي مسلمانان را در حساب و جبر به نوعي ساده می 
‌ندارند و عقيده دارند مسلمانان شايد فاضل باشند؛ ولي به 
ندرت خلاق‌اند؛ و خاطر‌نشان ميك‌نند كه كار آنان هم از 
نظر كميت و هم از نظر يكفيت نسبت به كار يونانيان يا 
قراردارد. مسلمانان  دوم  درجه  در  كاملًا  نويسندگان جديد 
تنها مجاهدان و بازرگانانی بوده‌اند که تمایل شدید ایشان 
به موشکافی‌های جبر و منطق تا حدی آنان را شایسته آن 
کرده بوده است که ناقل علم یونانی به مغرب زمین شوند 
)نصر 1384، 22(. برتراند راسل عقیده دارد ریاضیات و علم 
ايوز  )راسل 1388، 17(.  آوردند  پدید  یونانیان  را  فلسفه  و 
تمام  در  مي‌گويد:  رياضيات«  تاريخ  با  »آشنايي  كتاب  در 
رياضيات شرق باستان، حتي كي مورد از آنچه كه امروزه 
آن را برهان مي‌ناميم؛ نمي توان پيدا كرد. به جاي استدلال، 
صرفاً توصيفي از كي سلسله عمليات وجود دارد. به شخص 
)ايوز  و چنان كن«  داده مي شود كه: »چنين كن  دستور 
1379، 34(. با جستجويي در کتب علمي و رياضي قديمي 
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از »مفتاح الحساب« نوشته غياث‌الدين کاشاني و »خلاصه 
الحساب« اثر بهالدين عملي )شيخ بهائي( گرفته تا »عيون 
فرهاد  نوشته  و »کنزوالحساب«  يزدي  باقر  الحساب« ملا 
است؛  شده  نگارش  قاجار  زمان  در  که  معتمدالدوله  ميرزا 
نکته  همچنین  مي‌شود.  اثبات  مطلبي  چنين  وجود  صحت 
دیگری که در این خصوص می‌توان دید؛ اینست که طرح 
صرفاً  نه  كن«  چنان  و  كن  »چنين  زبان  قالب  در  مسائل 
ادامه  بلکه  ساده،  استدلال  بدون  پياپي  دستورالعمل‌هاي 
روش الگوريتمي مي‌باشد كه در حساب و جبر در شرق بسيار 
مورد استفاده داشته و براي اولين بار با معرفي خوارزمي نام 

الگوريتم را به خود مي‌گيرد.
مرحله  چند  از  متشكل  مسئله،  حل  براي  روشي  الگوريتم 
است كه در هر مرحله كي ورودي، و پس  از انجام اعمال 
خاص تنها كي خروجي بيرون داده  مي‌شود و پس از طي 
مراحل مشخص در نهايت به پاسخ نهايي منجر مي‌شود. در 
اين روش به خاطر گسترش روش حل كي مسئله پيچيده 
به كيسري جملات امري ساده شده و ديگر نياز نيست فرد 
دليل عمل روي اعداد را بداند و كافيست با دنبال كردن هر 
مرحله و انجام عمل انجام شده به پاسخ نهايي برسد. مزيت 
قابليت  و  عموم  براي  استفاده  سهولت   روش  اين  كاربرد 
استفاده در امورات اجرايي و پيشه‌ها و صنايع و معايب آن 
هرجمله  احکام  نبودن  استدلالي  و  مراحل  بودن  طولاني 
است. در الگوريتم سهولت رسيدن به پاسخ در درجه اهميت 
کمتري نسبت به قابل استفاده بودن براي عموم و قابليت 

استفاده در اجرا  قرار دارد. 
دانشمندان  تلاش  عباسي  دوران  ترجمه  نهضت  از  بعد 
بزرگاني  تلاش  با  بودند-  ايراني  عموماً  -که  اسلامي 
و  يوناني  علمي  فرهنگ  دو   تلفيق  در  خوارزمي  همچون 
سنت‌هاي  خويش  جبر  كتاب  در  خوارزمي  برآمدند.  هندي 
ايراني و هندي و يوناني را درهم مي‌آميزد و سيماي نويني 
گرايش‌هاي  خوارزمي،  انديشه  در  مي‌آفريند.  دانش‌جبر  از 
تلخيص  از  احتراز  و  هندي  اعداد  علم  يوناني،  هندسي 
عددي  راه‌حل‌هاي  در  تشريح  و  لفظي  روش  به  توسل  و 
هماهنگ  و  تلفيقي  گونه‌اي  به  همگي  ميانه  شرق  خاص 
عمل‌گرايي  راهبرد   .)516  ،1365 )فرشاد  مي‌شوند  يافت 

به  موسوم  اسلام  از  بعد  علمي  كلان  هدف  عنوان  به 
انديشمندان  فكري  فضاي  همگرايي  در  بغداد«  »مكتب 
آن زمان و عزم دستگاه خلافت، سمت و سوي ديگري به 
چالش‌هاي علمي داد. آرمان عمل‌گرايي و همگامي عمل 
كاربرد  سهولت  و  وضوح  سادگي،  آن  متعاقب  و  نظر  و 
براي عموم، سبب تكوين چهره‌اي جديد از علم، متفاوت 
از فضاي تئوركي و نظري حاصل از ترجمه متون يوناني 
در سده‌هاي نخستين اسلام، عامل گرايش دانشمندان به 
زمينه‌هاي عملي شد. در‌حالیکه در مکتب فکري يونانيان 
عملي  علوم  به  كمي  بهاي  نظري،  علوم  بزرگداشت  در 
علوم  دانسته؛  بردگان  مخصوص  را  صناعت  و  مي‌دادند 
عملي نظير مكانكي را در درجه نازل ارزشي قرار مي‌دادند؛ 
به گونه‌اي كه حتی در بعضي جاها مردم از آنكه مهندس 
خوانندشان مي‌رنجیدند )نجیب اوغلو 1379، 209(؛ اما در 
فضاي فكري بعد از اسلام علومي مانند مكانكي و حيل و 
اثقال، تكريم و زيرمجموعه هندسه عملي قرار مي‌گيرد. بر 
اين اساس، زمينه‌هاي عملي از تبديل محاسبه حق‌العمل 
و خراج و امورات شرعيه، تقسيم ارث سهم و صرافي و 
معاملات تجاري، برآوردهاي ساختماني براي بنا گرفته تا 
محاسبه دستمزد ملاطك‌ش و آجر‌چيني و حفر جوي‌هاي 
تغذيهك‌ننده چاه، چالش علمي دانشمندان قلمداد مي‌شد. 
اسلام  در  عملي  زمينه‌هاي  اهميت  بيان  در  كاريز  داويد 
دنبال  را  مسلمان  حكماي  سنت  خيام  »عمر  مي‌گويد: 
ميك‌رد. بدين معنا كه فقط تا آنجا به جست‌و‌جو و تحقيق 
درباره مسائل رياضي مي‌پرداخت كه براي تبيين و تفسير 
مشكلات اختر‌شناسي و مساحي و يا معاملات تجاري و 
قوانين ارث و ميراث لازم بودند« )اوزدورال 1380، 19(. 
متأثر از چنين فضايي، بزرگاني نظير خوارزمي22 و بوزجاني 
علوم  باب  در  كتاب‌هايي  خيام  و  كاشاني  و  ابن‌هيثم  و 
كه  مي‌نويسند  معماران  و  صنعتك‌اران  نياز  مورد  عملي 
رويه‌هاي دانشمندان در حل مسائل رياضي از طريق اين 

كتب به ساير معارف تسري پيدا مي‌کند.
در  خوارزمي  كوشش  به  كه  مسئله  گام‌به‌گام  حل  روش 
ارائه  براي  رويه‌اي  بود؛  شده  داده  بسط  حساب  و  جبر 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  ترسيمي  مسائل  براي  راه‌حل 
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من  الصانع  اليه  يحتاج  »فيما  نظير  متعددي  كتاب‌هاي 
از دستورالعمل‌هاي  الهندسه« نوشته بوزجاني مملو  اعمال 
پي در پي ساده شده  براي ترسيم نقوش و نحوه تقسيم 
با  آنها  اثبات  براي  كه  است  براي صنعتگران  نقطهي‌ابي  و 
دليل و برهان هيچ تلاشي نكرده است )همان، 182(. زبان 
مي‌باشد.  الگوريتمي  روش  بر  منطبق  كتاب‌ها  اين  غالب 
عددي  و  جبري  مسائل  حل  در  مسلمانان  ديگر  توفيقات 
خوارزمي  نظير  بزرگاني  تلاش  سايه  در  هندسي  روابط  با 
جواب  و  جبري  معادلات  پاسخ  يافتن  به  خيام،  بعدها  و 
و  هندسي  نمودارهاي  توسط  سوم  و  دوم  درجه  معادلات 
هندسي23  استدلال‌هاي  به  و  شد  منجر  مخروطي  مقاطع 
موسوم شد؛ وارد حوزه‌هاي عملي شد. در رساله‌اي بي‌نام 
اين  از  وفور  به  صنعتكاران،  استفاده  براي  خيام  توسط 
و  ترسيمي  و  عددي  مسائل  حل  براي  هندسي  مناسبات 
به  معروف  هندسي  قاعده‌اي  تشريح  و  مساحت‌ها  تقسيم 
نسبت‌هاي  بر  تأيكد  است؛  شده  استفاده  خيام24«  »مثلث 
هندسي و اجتناب از عدد و نمادهاي رياضي چنان است كه 
خوارزمي و ديگران از نمادهاي رياضي در كارهاي خويش 
استفاده نكرده؛ بلكه همواره متوسل به توضيح لفظي و بيان 
شرحي مسائل و راه‌حل آنها گشته‌اند )فرشاد 1365، 521(. 
معماری دنیای اسلام پیش از مدرن به صورت گسترده‌ای 
با طراحی هندسی و هویت پیدا می‌کند )کولیجی25 2016، 
105(؛ و اين عدم استفاده از عدد جاي بحث و بررسي دارد 
بخصوص وقتی بدانیم كه اعداد با پايه دهگاني هندي كه 
امروزه در شيوه عدد نويسي مرسوم است؛ با كتاب »جمع و 
تفريق با اعداد هندي« اولين بار توسط خود خوارزمي به دنيا 
معرفي شده است. بر اين اساس روند طراحي بنايان عصر 
از  بر مجموعه‌اي  محاسبات حسابي،  در  تيموري-تركمانه 
)نجیب‌اوغلو  است  بوده  مبتني  هندسي  تناسبي  ترسيمات 
1379، 215(. در اين روند غالباً تبديل نسبت‌هاي عددي به 
روابط تناسبي اشكال مطرح بود. تبديلي كه با عادت جاري 
رياضي‌دانان در اقامه براهين هندسي )برهان هندسی( براي 
مسائل جبري تسهيل مي‌شد؛ این در حالی بود كه صنعتكاران 
شده  اندازه‌گيري  دقيق  نقشه‌هاي  به  اروپا  رنسانس  دوره 
دست  هندسه  از  و  آورده  روي  عددي  تناسبات  بر  مبتني 

كشيده بودند )همان، 216(. از طرفي استفاده از نسبت‌هاي 
به  را  ترسيمات  حسابي  دقيق  اعداد  از  دوري  و  هندسي 
سمت تقريب سوق مي‌داد. راه‌هاي تقريبي مناسب براي 
مي‌توانسته‏  و  ميك‌رده‌اند  كمك  هندسي  دقيق  تناسبات 
ابوالوفا  كند.  تسهيل  مختلف  رشته‌هاي  در  را  آن  كاربرد 
از معرفی  آغاز کتاب »اعمال هندسی« پس  بوزجانی در 
و  دقیق  های  روش  هندسی،  ترسیم  ابزارهای  تحلیل  و 
عرضه  را  صناعات  در  هندسی  اشکال  ترسیم  تقریبی 
تقريبي  مقادير  عبارتي  به   .)72  ،1391 )طاهری  می‌کند 
صنعتكاران  و  دانشمندان  تعاملات  براي  مناسب  رويه‌اي 
تعليم نحوه طراحي عناصر  بر  بوده است. كاشاني علاوه 
ساختماني، به روشي براي محاسبه مساحت آنها با مقادير 
تقريبي مي‌انديشيده به عبارت ديگر مقادير عددي تقريبي 
بنايان  که  آمده  دست  به  معمارانه  شكل‌هاي  از  كاشاني 
بر طبق كشيده‌هاي هندسه عملي ترسيم ميك‌رده‌اند؛ نه 
روش ديگري )نجیب‌اوغلو 1379، 215(. ابوالوفا مي‌گويد 
واقع  در  ميك‌ند؛  تصوير  و  ترسيم  هنرورز  كي  آنچه  که 
وي  كه  هندسي،  ساختار  كي  از  است  تخمين  و  تقريب 
است  يافته  در  خود  مشاهدات  و  حواس  طريق  از  را  آن 

)نمودار 1(. )اوزدورال 1380، 3( 
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نمودار 1. ریشه‌های علم ریاضی از منظر گذشتگان )مآخذ: نگارندگان(

بر خلاف رياضيات که هميشه به عنوان یکی از شاخه-
های اصلی علوم در دانشنامه‌های برجامانده از گذشته به 
شمار مي‌رفته؛ معماری و یا به تعبیری، صناعاتي همچون 
قرار  علوم  شمار  در  پیشینیان  منظر  از  نجاري،  و  بنايي 
نگرفته‌اند و بررسی دانشنامه‌ها مختلف متعلق به متفکران 
اسلامی نشان می‌دهد که فنون و حيل هندسي -که در 
مستقل  معرفت  به‌عنوان یک  دارند-  کاربرد  ابنيه  ساخت 
در این کتاب‌ها معرفی نشده‌اند )طاهری 1394، 132(. از 

این‌رو، می‌توان از تلقی قدما در مورد معماری پرسید. 
معماري

می‌توان گفت فهم امروز ما از معمار و معماری متأثر است 
قرن  در  که  مفهوم  دو  این  تخصصی  و  مدرن  معنای  از 
در  با تخصصی شدن معماری  است.  بیستم شکل گرفته 
قرن بیستم بر اهمیت معمار منفرد تأکید فراوانی شده است. 
عجب آن که فردگرایی حاکم بر مفهوم مدرن معماری و 
با  اغلب  هنری،  صرفاً  صورتی  همچون  معماری  به  نگاه 
واقعیت عملی معماری نیز در تضاد است. امروز معماران در 
کنار متخصصان دیگر رشته‌ها همچون سازه و سازندگان 
یا بنایان، همچون بخش‌هایی از یک تیم عمل می‌کنند. 

اما از آنجا که در فرهنگ معماری امروز معمار هنرمندی 
یکتاست کار او نیز اثری هنری تلقی می‌شود. پس انتظار 
و  هنری  ارزش‌های  حامل  معمار  هنری  اثر  که  می‌رود 
زیبایی‌شناختی باشد. همین امر سبب تأکید فراوان بر وجه 
زیبایی‌شناختی معماری است؛ تأکیدی که میل نظر کردن 
پدید  معماری  اهل  میان  در  را  معماری همچون شی‌  به 
از دیگر وجوه پر اهمیت  آورده است‌؛ تأکیدی که غفلت 
معماری را به همراه داشته است؛ وجوهی همچون مردم 
آنانی که در تولید ساختمان‌ها دخیل هستند و  و زندگی 
مفهوم  که  این  از  یافتن  آگاهی  آنهایند.  اصلی  کاربران 
معماری در نزد ما متأثر از معنای مدرن و تخصصی این 
مفهوم است سبب می‌شود تا دست کم اندکی در صحت یا 
جامعیت آنچه در ذهن داریم تردید کنیم و در نتیجه، برای 
اصلاح یا تکمیل آنچه می‌دانیم به تکاپو بیفتیم. همچنین 
حقیقتاً  می‌آورد‌:  پدید  را  اساسی  پرسش  این  آگاهی  این 
معماری چیست؟ آیا معماری در گذشته در زمره علوم قرار 
میگرفته؛ یا جزئی از صناعات محسوب می‌گردیده است؟
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جدول 2. جایگاه معماری در دانش‌نامه‌های علوم
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پیشینیان معماری بر اين نظر بودند که علم، دانش نظري و 
صناعت دانش عملي است؛ ليکن استفاده کلامي و زبانشناختي 
از صناعت در حقيقت با علم تفاوت داشت )روزنتال26 1975، 
272(. صناعت در دوره اسلامي مدلول‌هاي مختلفي داشته 
و  رايج  واژه‌اي  صناعت  که  مي‌دارد  اظهار  روزنتال  است. 
گاهي خلاف  و  است  هنر  يا  پيشه  معاني  به  ممتنع  سهل 
دانش نظري، يعني علم، استعمال مي‌شود. )طاهری 1394، 
130(. به طور مثال آميختگي معنايي ميان صناعت و علم 
در کلام فارابي نيز ديده مي‌شود. فارابي از طرفي در تعريف 
و تفکيک بين هندسه عملي و نظري، معرفت هندسه عملي 
را مورد استفاده صناعت در نظر مي‌گيرد نه خود صناعت27؛ 
و از طرفي ديگر همزمان فنون زباني و علم حيل را صناعت 
مرتبه  در  صناعت  ملاصدرا  و  سينا  ابن  نظر  در  مي‌نامد. 
اين  در  بين علم و صنعت  قراردارد. فرق  از علم  نازل‌تري 
است که صنعت نوعي علم است که غايت آن ساختن چيزي 
است28.  نهفته  عامه  و سود  نفع عملي  آن يک  در  و  است 
در  که  می‌دهد  نشان  گذشتگان  دانش‌نامه‌های  به  نگاهی 
آنها معماری در زمره علوم قرار نگرفته است  از  هیچکدام 
زمره  در  معماري  مي‌رسد  نظر  به  حال  اين  با   .)2 )جدول 
نمي‌گيرد29؛  قرار  نیز  دانش‌نامه‌ها  عملي(  )بخش  صناعات 
گواهی این ادعا، رساله صناعیه مير فندرسکي )وفات 1050 
از  نامي  صنايع،  برخي  به  اشاراتي  با  آن  در  که  است  ق( 
صناعات بنايي و نجاري برده نشده است ) مير فندرسکي 

.)94 ،1387
حقيقت آنست که معماري در دوران پيش از مدرن نه علم 

بود و نه تخصص. به معناي امروزه‌اش معماري علم نبود: 
زيرا هدف از آن نه کشف نادانسته‌هايي از علم عالم طبيعت 
بود و نه پرداختن نظريه‌هايي براي فهم رويدادهايي طبيعي 
96(.  هدف  )قيومی 1390،  آينده  بيني‌رويداد‌هاي  پيش  و 
در  انسان‌ها  زيستن  براي  مکاني  آوردن  پديد  معماري  از 
حوزه‌هاي گوناگون زندگي بود؛ از اين رو معماري پيشه بود 
)قيومي 1390، 96(. ازاین‌رو، بر خلاف رياضيات، که دانشي 
مي‌رفته  شمار  به  ساخت  حوزه  در  نسبت‌ها  تدقيق  جهت 
انباشت  حاصل  که  است  فرهنگي  عنصري  معماري  است؛ 
تجارب فکري و کارکردي مردم يک سرزمين می‌باشد. به 
يک  که  است  خطاهايی  و  آزمون  برآيند  معماری  تعبیری 
قوم در طول تاريخ در حوزه ساخت فضاهاي زيستي، براي 
تطبيق با شرايط روحي و فکري سرزمين خود انجام داده‌اند. 
رياضيات جهانشمول است و اصول انتزاعي آن به رغم اينکه 
در فرهنگ هاي مختلف ابداع و مورد توجه و کاربرد بيشتري 
قرار گرفته است؛ قابل استفاده در همه نقاط جهان هستند 
ولي معماري خصوصيات سرزميني و قومي داشته و اصول 

آن با تغيير مختصات زماني و مکان تغيير مي‌کند.
رابطه معماري و رياضي بر مبنای روویکرد رویه‌ای

می‌توان در بیان رابطه بین معماری و ریاضی، از جایگاه علم 
ریاضی در تک‌تک مراحل معماری پرسید )جدول 3(. اما به 
پيش‌فرض  با  رياضي  و  معماری  ميان  رابطه  می‌رسد  نظر 
اينکه رياضيات از جنس »علم« و معماري به‏عنوان مقوله‌اي 
بیان  قابل  دیگر  منظری  از  شود؛  گرفته  نظر  در  فرهنگي 

است. 
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مي‌توان ادعا کرد بخشي از علم رياضيات با نفوذ در فرهنگ 
ریاضی  علم  بین  گسست  وجود  در صورت  حتي  معماري 
ادامه  تداوم حيات خود در معماري  به  و معرفت معماری، 
تبديل  معماران  رياضي  مستقل  سنت  به  و  است؛  داده 
شده است که می‌توان از آن به‌عنوان بخشي از رياضيات 
عالمان  فاصله‌گيري  علي‌رغم  بنابراین  برد.  نام  فرهنگي 
يک  اسلام،  اوليه  قرون  از  بعد  معمار  استادان  و  رياضي 
مرور  به  فرهنگ،  بستر  در  رياضي  ساختار ذهني مشترک 
شکل  معماري  حلقه  پيشه‌وران  و  صنعت‌گران  ذهن  در 
دو  اين  بين  ارتباط  کاهش  به‌رغم  حتي  که  است  گرفته 
و  ايده‌ها  حامل  مي‌توانست  دانان،  رياضي  غيبت  و  حوزه 
خواسته‌هاي معماران ناآگاه به علم رياضي بوده و به رويه 
تبديل  عملي  رويکرد  با  معماران  ذهن  در  رياضي  مستقل 
شده باشد؛ که از آن به عنوان رياضيات فرهنگي ياد کرد؛ 
بخشي از رياضي كه در مطابقت با خصوصيات فرهنگي و 
اقبال فرهنگ عامه  به جهت  با حفظ جهان‌شمولي  قومي 
و سهولت کارکردي به كار برده شده است. بر اين اساس 
مي‌توان چنين فرض کرد که بخشي از مناسبات معماري با 
رياضيات در قالب رويه مشترک ذهني با عنوان رياضيات 
فرهنگي قابل شناسايي است که پيشه‌وران حلقه معماري 
از آن در كاربست رياضيات معماري بهره مي‌جستند. با اين 
معني رياضيات بخشي از فرهنگ و تاريخ بشري است که 
از ماهيت فيزيوليژيک ما و محيط‌هاي بيولوژيکي و فيزيکي 
ما سرچشمه گرفته‌اند )مصلحيان 1384، 29(؛ و بسان هر 
عنصر فرهنگي ديگر از طريق تحول و اشاعه رشد مي‌کند. 
پاره‌اي  گروه،  يا  فرد  ذهن  در  انديشه‌ها  مناسب  تقارب  از 
نيازهاي  مي‌آيد.  پديد  جديد  انديشه‌هاي  و  هم‌نهادها  از 
فرهنگي يا ويژگي‌هاي مذهبي، فلسفي، کشاورزي، دريايي، 
صنعتي و رياضي فرهنگ، جهت رياضيات را درآن فرهنگ 
تعيين مي‌کنند و باعث مي‌شود که به طور مثال رياضي-

دان‌هاي فرانسوي به نظريه تابع، انگليسي‌ها به رياضیات 
هندسه  به  ايتاليايي‌ها  و  مباني  به  آلماني‌ها  کاربردي، 
اين عنصر برخلاف  دلبستگي داشتند )وایلدر 1373، 12(. 
امري  لباس  و  مذهب  زبان،  چون  ديگر  فرهنگي  عناصر 
اين معني که مي‌تواند  جهان‌شمول است. جهان‌شمول به 

در حل مسائل در ديگر فرهنگ‌ها استفاده شود؛ ولي بنا به 
شرايط اقليمي و اقتضائات تاريخي و فرهنگي بيشتر مورد 
توجه مردم يک حوزه فرهنگي قرار گرفته و دراين بخش 
از رياضي، آنها بر ديگران پيشي گرفته‌اند. با اين اوصاف 
براي پي بردن به چيستي رياضيات فرهنگي هر سرزميني 
بايد به عقبه تاريخي رياضيات آن سرزميني مراجعه کرد 
در  استفاده  مورد  ریاضیات  گردید  عنوان  که  همانطور  و 
موجود  الگوهاي  است.  داشته  الگوریتمی  مبنایی  ایران 
در حوزه‌هاي معماري اعم از الگوهاي تزئيني يا فضايي، 
حاوي الگوريتم‌هاي بهم پيوسته و در هم تنيده، متشکل 
ايستايي، ساختي، فضايي،  از دستورالعمل‌هاي كاركردي، 
سبب  به  و  مي‌شوند  جايابي  بزرگتر  الگوي  در  شكلي، 
تقريبي  نسبت‌هاي  و  مناسبات هندسي  اساس  بر  تعريف 
نيز امكان تكميل و  با شرايط مختلف و  و  قابل تطبيق 
توسعه در گذر زمان را در خود دارند. افزون بر اين شکل 
الگوريتمي يا تعريف گسترش يافته مسئله، مطابقت زيادي 
با فضاي عملي معماري فراهم مي‌آورد. عدم دسترسي به 
بنا به اقتضاي كار معماري كاركرد  منابع مكتوب علمي، 
لحاظ  به  چه  معماران  براي  را  شفاهي  الگوريتم‌هاي 
آموزشي و چه به لحاظ سهولت كاربرد مفيد مي‌نمايد. به 
طور مثال، گونه‌اي از الگوريتم‌ها بر پايه مناسبات هندسي 
و نسبت‌هاي تقريبي منجر به تعريف الگوهايي در حوزه 
معماري مي شوند كه به آنها گره يا عقده گفته مي-شود. 
اين گره‌ها به نوعي از الگوهاي فضايي يا تزئيني اطلاق 
ميشود كه پايه تكوين و تحولشان دستورالعمل‌هاي پياپي 

مي‌باشد. الگوريتمكي  و 
جايگاه الگوريتم را در فرآيند طراحي گذشته، بايد در عدم 
و  جزئيات  از  خالي  و  مسطح  نقشه‌هاي  تناسب  و  تناظر 
با  نوشتاري  اطلاعات  بدون  شده  خلاصه  و  راهنمايي 
بناهاي پيچيده موجود جستجو کرد. اين خلأ مسلمانان از 
معرفتي مكتوم در اين ميان، حكايت ميك‌ند كه مي‌تواند 
و  مكنونات  و  ذهن  در  و  بوده  نقشه‌ها  آن  براي  مكملي 
محفوظات ذهني معمار جاي داشته باشد كه از گذشته به 
صورت سينه به سينه، نانوشته و شفاهي به او رسيده باشد؛ 
متني  و  شرح  هرگونه  فاقد  که  نقش،  طومارهاي  اين  و 
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است؛ چون ابزار ممد حافظه براي استادکاران آشنا با فنون 
سنتي ساختمان عمل مي‌کرده است. 

با اين اوصاف مي‌توان به رابطه رياضيات و معماري نگاه 
حوزه  دانشمندان  عمل‌گرايي  روكيرد  انداخت.  دقيق‌تري 
رياضي را ترغيب به تدوين كتاب‌هايي براي تسهيل كار 
معماران مي‌کرده است. مُجالست معماران و رياضي دانان و 
عرضه دغدغه‌ها و مسائل معماري موجب مي‌شود بزرگاني 
نظير خوارزمي، بوزجاني، ابن هيثم و خيام كتاب‌هايي را 
لكين  بياورند.  در  به رشته تحرير  باب  مسائل عملي  در 
از  خالي  ديگر  كتاب‌هاي  خلاف  بر  كتاب‌ها  اين  اغلب 
استدلال‌هاي پيچيده و حاوي روش‌ها و دستورالعمل‌هاي 
ساده شده و تقريبي براي سهولت كاربرد صنف معماران 
بوده است؛ به طور مثال می توان از کتاب هندسه عملي 
بوزجاني نام برد که شيوه-هاي اساسي دستي براي ترسيم 
و تقسيم متناسب و تکثير متشابه اشکال هندسي را مطرح 
پرگار  از  استفاده  به  اکتفا  با  را  آنها  علاوه  به  و  مي‌کند 
با  که  را  بغرنجي  و مسائل  آسان مي‌سازد  ثابت  دهانه  با 
زاويه  تقسيم  همچون  دارد؛  سروکار  مخروطي  مقاطع 
مکعب  مساوي  مکعبي  ترسيم  يا  مساوي  قسمت  به سه 
تقريبي  جواب‌هاي  با  ساده  دستي  شيوه‌هاي  به  ديگر، 
تبديل مي‌کند )نجیب‌اوغلو 1379، 187(. وی در این اثر 
در تلاش برای گردآوری، تدقیق و تدوین مسائل هندسه 
عملی مورد نیاز اصحاب معماری، با ارائه روش‌های ساده 
و فاقد برهان بوده است )طاهری، 1391، 71(. مثال دیگر 
كتاب »در  پيمايش« از هندسه‌دان ناشناس ديگري به نام 
زبان  به  نیز حاوي دستورالعمل‌هايي  آن  است كه  ابوبكر 
بياورد. فرمول‌هاي  ساده است؛ بي‌آنكه بكوشد استدلالي 
كاربردي آن نتايج تقريبي از نوع هندسه عملي به دست 
ميان  رابطه  کل  در   .)214  ،1379 )نجیب‌اوغلو  مي‌دهد 
رياضيات و معماري را به عنوان رابطه‌اي نه کاملًا منفک 
بلکه دو سويه، مطرح می‌باشد. به عبارت ديگر رياضيات 
و معماري در كي بستر فرهنگي مشترک تحت كي رويه 
مشترك ذهني رابطه‌اي دوطرفه تاثير‌گذاري و تأثير‌پذيري 
طرح  را  خود  دغدغه‌هاي  و  مسائل  معماري  داشته‌اند.  را 
اين  بر‌مي‌آمدند و حاصل  آنها  رياضي‌دانان در پي حل  و 

تعامل، نگاشت علمي عملگرا در حوزه تمدني مي‌شده است 
)نمودار 1(.

نتيجه‌گيري
جايگاه رفيع رياضيات و در آميختگي آن با معماري گذشته 
محدود  مجالست  و  كتاب  چند  نگارش  اثر  بر  نمي‌تواند 
در  بايد  آنرا  ريشه‌هاي  مسلماً  و  باشد  افتاده  اتفاق  تاريخي 
مکانی دیگر جستجو کرد. با مرور بر تاريخ، رويه خاصی از 
ذهن  بر  كه  است  شناسايي  قابل  الگوریتم  نام  با  رياضيات 
رياضي‌دانان گذشته ما ساري و جاري بوده است. نفوذ علم 
رياضيات  تولد  باعث  زمان  آن  فرهنگی  ساختار  در  ریاضی 
فرهنگي در آن بستر شده است و الگوریتم به مثابه چارچوب 
ميان  ذهني  مشترک  رويه  عنوان  به  ریاضیات،  این  اصلی 
معماران و رياضيدانان و ساختاري براي حل مسائل مشترک 
از  ناديده گرفتن  اثر  بر  این رویه  بوده است. هرچند  مطرح 
سوي انديشمندان حوزه تاريخ علم مورد غفلت قرار گرفته 
و لكين چون منتج و نشات گرفته از دغدغه‌هاي تاريخي و 
معيشتي و قومي و فرهنگي این سرزمین بوده است؛ دامنه 
رويه  اين  است.  داده  نشان  معماري  در  را   خود  اثر‌گذاري 
عملگرا، به عنوان عامل تکوين ساختار ذهني براي معماران 
در ساخت و تعريف الگوها ايفاي نقش کرده است؛ و اصول 
رياضي در جريان همين ذهنيت مشترک الگوريتمي به ذهن 
معماران انتقال يافته است. این رويکرد به تقارب عمل و نظر 
می‌انجامیده است. بکارگیری رویه‌های الگوریتمی، همچنان 
می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های طراحی معماری مدنظر 

قرار بگیرد. 
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شیب یا ناهمواری در آن نباشد. دومین معنی مربوط به تراز کردن و سنجیدن »نقاطی« از ارتفاع سطح زمین نسبت به یکدیگر، برای جاری 

کردن آب در مسیر قنات، نهر و... است.
6. عقود الابنيه، علمی است که به وسیله آن احوال و اوضاع ابنیه و چگونگی ایجاد و حفر نهرها و پاک کردن قناتها و بستن منافذ و سوراخ‌ها و 

تنضید و بر هم نهادن مساکن شناخته می‌شود و در ساختن شهرها و قلعه ها و منازل و نیز در کشاورزی سودی سرشار دارد )لغت‌نامه دهخدا(.
Marchetti .7

Rossi .8
Akkach .9
Grabar .10

11. به اعتقاد این صاحبنظران بسياري از عالمان رياضي به خصوص در قرون اوليه اسلام در حوزه معماري و شهرسازي اسلامي مشارکت 
داشته‌اند. از طرح‌ريزي شهرهايي همچون سامره و بغداد گرفته تا احداث رصدخانه سمرقند و طراحي ساختارهاي آبي نظير سد و کاريز و 
حوض‌ها و مديريت منابع انساني و برآوردهاي مالي و مساحي زمين و ارائه اصول ترسيم نقوش و تزئينات مي‌توان ردپايي از حضور علم رياضي 

را پيدا کرد.
12. رجوع شود به مقالات »نقش رياضي‌دانان در معماري« و »مناسبات علوم دقيقه با معماري در متون علمی دوره اسلامی«

13. در خصوص این نظرگاه می‌توان ادعا کرد که با توجه به تفاوت ماهوي و تنافر ذاتي دو حوزه معرفتي رياضي و معماري از یکسو و فقدان 
مدركي دال بر مشاركت مستقيم و مداوم رياضيدانان در معماري از سوي ديگر، به جز اندک موارد تاريخي که به مصاحبت عالمان دو حوزه در 
مجالس مشترک و مشارکت محدود رياضيدانانِ شبه‌معمار در ساخت برخي ساختمان‌هاي کلان حکومتي و حضور در سطوح کلان مديريت و 

نظارتي دربار و تدوين چند کتاب، محدود می‌گردد؛ به تنهايي نمي‌تواند عامل تکوين جايگاه محکم رياضيات در معماري گذشته باشد.
Saliba .14
Hold .15

Bulatov .16
Chorbachi .17

Alpay Özdural .18
Gulru Necipoglu .19

20. اين علاقه به شكل و هندسه توسط يوناني‌ها حتي در فهم شکلي از اعداد به صورت اعداد مثلثي و مربعي دنبال شد.
21. البته در يونان دانشمنداني نظير فيثاغورث نيز به علم اعداد پرداختند كه خود به شرق سفر كرده بودند. فيثاغورث همراه با كمبوجيه به بابل 

رفت و مدت دوازده سال در آنجا ماند و بكار تحصيل علم و حساب و موسيقي و ساير علم مغان پرداخت ) سارتن 1346، 244(.
22. خوارزمي تلاش خود در راستاي عمل‌گرايي و رفع ابهام از علم و تلاش براي افزايش سهولت علم براي استفاده قاطبه مردم را درمقدمه 
كتاب چنين بيان مي‌کند: به شوق آمدم‌؛ براي روشن ساختن مسايل مبهم و آسان كردن مشكلات علمي به پا خاستم و كتابي در تعريف حساب 
و جبر و مقابله تأليف نمودم و در جايي ديگر مي‌گويد: چون به مشكلات و نيازمندي‌هاي مردم در مورد علم حساب نگريستم؛ دريافتم كه تمام 
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مشكلات در عدد خلاصه مي‌شود )نصر 1384، 158(.
23. روشی هندسی برای یافتن معادله‌های جبری و عددی با کاربرد در هندسه تحلیلی که شکل‌های هندسی را برای اثبات درستی جواب 
عبارات جبری اقامه می‌کند و با روش استدلال و استنتاج یونانی متفاوت بوده و استفاده از لفظ استدلال بنا به قول خود خیام به کاربرده شده 

است )نک: فرشاد 1365، 518 - 532(.
24. مثلثی که نسبت‌های بین اضلاع آن میانگین حسابی و هارمونیک بوده ودر بسط دو جمله ای‌ها به کار می‌آید و مشخصاً در الگوی تزئینی 

که مربع را به سه مربع متفاوت تقسیم و دوباره آنها را در یک مربع بزرگتر بازسازی می‌کند؛ کاربرد دارد )نک: اوزدورال 1380، 211(.
koliji .25

Rosental .26
27. نک: فارابی 1389، 77

28. نک: غلامرضا اعواني 1375، 266
29. البته باید عنوان نمود که فارابی ذیل حیل هندسی برای معماری از صناعت »ریاسه البنا« نام برده است ) طاهری 1394، 131(. در این 
مورد باید عنوان کرد بر خلاف آنچه برخی پنداشته‌اند؛ فارابی صناعاتی مثل بنایی و نجاری را ذیل علوم ریاضی قرار نمی‌دهد؛ زیرا فارابی به 
صراحت اشاره می‌کند که شعب علم حیل  در ساخت  ابنیه و صناعاتی مانند بنایی و نجاری کاربرد دارند؛ نه اینکه این دو صناعت ذیل حیل 
هندسی باشند. در واقع فارابی تنها صناعت »ریاسه البنا« را ذیل حیل هندسی قرار داده است. تعبیر »ریاسه« از ریشه راس، به معنی سر پرستی 

استادکاران، بنایان و کارگران گرفته شده است.
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Abstract

So far, many scholars have spoken of mathematical and architectural mergers. Different 
perspectives in this regard suggest that there are two general approaches paraphrastic 
and historians in most of these studies. But what has not been said about this aspect 
is common mental practices in mathematical science and architecture knowledge that 
affects the work of mathematicians and past architects. Therefore, one can ask the 
question that «the presence and continuity of mathematics in the past architecture 
is due to the mental state of the architects?» The approach of the present article is 
based on the historical interpretation of documentary evidence, which, in the form 
of past texts and science databases, Investigates a procedure in the relation between 
the science of «mathematics» and the «architecture», in order to explain the mental 
structures among the activists of the two domains by examining the mathematical 
meaning of the past in the sciences on the one hand and the position of architectural 
knowledge with the predecessors of the other. The results of the research show that a 
special procedure of mathematics called the «algorithm» can be identified, which has 
been the cause of the mathematicians of the past, and has led to the birth of «cultural 
mathematics» in this context.
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